
دوست‌داشتنی ترین تفاوت قد

Ahمترجم: Xia

ترجمه اختصاصی مای‌انیمه !

کپی حتی با ذکر منبع ، ممنوع !



The Cutest Higher Difference

فصل یازدهم ، فصل پایانی:

****** دو ماه بعد ******

زنگ پایان امتحان به صدا درآمد.

چیائو یو کاغذش را گذاشت پایین.

اودستوبرداشتبودیوچیائودستدرکهراخودکاریسرعتبهشوفنگ

میروجزوههمهاونوقتیبدی؟تغییرورشتتمی‌تونیبعد»دفعهفشرد:را
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بایدچرانیست؟خوباصلینکاتنوشتنفقطمیشم.ناراحتخیلینویسی،

اینقدر بنویسی؟«

پاسخ‌هاباآنتطبیقبهشروعوداشتنگهراکاغذهااززیادیدستهیوچیائو

روچیزیاگهکوتاهن.هایجوابایاینابهتره.بنویسی،بیشترچی»هرکرد:

دستازامتیازیهننویسمواوناگهامانمیدم.دستازامتیازیبنویسماشتباه

میدم.«

چنیندمید.آنرویوگرفتدستانشداخلرایوچیائوهایدستشوفنگ

اینبود.بستهپینهکهبودنوشتهجزوهآنقدرظریفیونازکوچولویدست

بهتومیخونی.درساینقدرهایکشنبه»چراشد،اوناراحتیباعثواقعاً

استراحت نیاز داری.«

بهکردمیمراجعهپاسخبرگهبهکههمانطوروگرفتنادیدهرااویوچیائو

کشیدن دایره ها روی کاغذش ادامه داد.
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مادربزرگتاگذاشتموقتماه»چهارکرد:اذیترااوشوفنگطرفی،از

داشتنمپسردوستمانعپدرممعادیه.مرددوتابودنهمباکهکنهقبول

نمیشه.«

چیائو یو به کاغذهایش خیره شد.

چیزیکردم،متقاعدرواونابالاخرهدراینکهاز»بعدداد:ادامهشوفنگ

برای گفتن نداری؟«

چیائو یو خط دید خود را حرکت نداد و به نوشتن ادامه داد: »چی بگم؟«

دیروزکوچولویو»چیائوکشید،داشتدستشدرکهراخودکاریشوفنگ

تولدش بود و دیگه هجده ساله شده«.
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درناگهانیطوربهورفتبالاناگهاندیدشخطشد.شوکهفوراًیوچیائو

»هی!بود.شوفنگدستاندرباسنششد.معلقهوادروگرفتهآغوش

چیکار می کنی!«

»آخرداشت:نگهخودشبدنزیررابدنشوفشردتخترویرااوشوفنگ

هفته‌ست، استراحت کن. بذار یه بازی بزرگسالانه بهت یاد بدم.«

صورت چیائو یو کاملا قرمز شده بود، »نکن. خیلی بی شرمی!«

فنگ شو خندید و فرد زیر خود را برای حدود دو ساعت زیر خودش اسیر کرد.

خستهبود،شدهداشتهنگهشوفنگآغوشدرکهحالیدریوچیائوپایان،در

و عرق کرده بود.
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بودگذاشتهگردنشرویکهراقرمزیردهایوپوشاندپتوبارااوشوفنگ

می‌کنملمسروتودستامباوقتی»واقعاًکشید:آهیاوکرد.نوازش

راحت‌تره.«

راسرشسپسداد،تکانسریسپسشد،خیرهاوبهعصبانیتبایوچیائو

کلمهیککرد.حلقهشوفنگگردندوروکرددرازرادستشداد.تکان

زمزمه کرد: »الان فقط بغلم کن تا خودم نیومدم پارت نکردم.«

پایان

●ω●بودینمنهمراهسوییتناولمینیاینآخرتاکهمرسیمترجم:
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